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 الملخص
ستحوذت هذه  تُعدّ العلاقة بين الله والإنسان والوجود من أهمّ وأقدم الأسئلة في الفكر الديني والصوفي في التراثين الإسلامي والمسيحي. لطالما ا

تقداتها. من بين  المحاور الثلاثة على اهتمام الصوفيين والمفكرين وعلماء الدين، وقد قدّمت كل مدرسة إجاباتها الخاصة على هذه الأسئلة وفقًا لمع
م( في التصوف الإسلامي، وجون بنيان   1273-1207هـ /    672-604الشخصيات البارزة في هذين التراثين مولانا جلال الدين محمد بلخي )

  م( في التصوف المسيحي. مفكران، رغم اختلاف زمانهما وسياقهما، شرحا في كتاباتهما مكانة الإنسان ومكانته في الوجود،   1688- 1628)
ويرى    وعلاقته بالله، وبنية مستويات الوجود. برؤية أحادية وحدوية، يرى جلال الدين الرومي الكون تجليًا للصفات الإلهية ومستويات الأسماء.

الإنسان تجليًا كاملًا لله، يعود من خلال مسار خاص ومحب إلى أصله المضيء. في المقابل، يرى جان بانيان، بنهجه الموجه نحو الخلاص،  

mailto:banan.h.737@colang.uobaghdad.edu.iq
mailto:hajiannjd@ut.ac.ir
mailto:alisalami.ut@gmail


770

 5202 تموز لسنة (9العدد ) (37)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

نظر  الإنسان كائنًا خاطئًا ومرفوضًا وُلد بالخطيئة الأصلية، وإيمانه، أكثر من أي شيء آخر، يمكن أن يقوده إلى الملكوت الإلهي. من وجهة  
ذين  لهبانيان، الوجود هو مكان للاختبار والفحص، وليس تجليًا للحضور المطلق لله. تقارن هذه المقالة اللاهوت والأنثروبولوجيا وعلم الوجود  

الإسلامي،   الصوفيين، وتدرس أوجه التشابه والاختلاف بينهما.الكلمات المفتاحية: الله، الإنسان، الوجود، جلال الدين الرومي، جان بانيان، التصوف
 التصوف المسيحي 

 چکیده  
ترين و در عين حال کهن ترين پرسشهای تفکر دينی و عرفانی در دو سنت اسلامی و مسيحی به  رابطه ميان خدا، انسان و هستی از اساسی

شمار می رود. اين سه محور همواره مورد توجه عارفان، متفکران و متکلمان بوده وهر مکتب با توجه به عقايد خود پاسخهای خاص خود را  
در  م(  ۱۲۷۳– ۱۲۰۷ق /  ۶۷۲–۶۰۴های ماندگار اين دو سنت، مولانا جلال الدين محمد بلخی)اند.از جمله چهرهارائه دادهبه اين سوالات  

م ( در عرفان مسيحی هستند؛ دو انديشمندی که با وجود اختلاف در زمان و زمينه، درنوشته   ۱۶88_  ۱۶۲8عرفان اسلامی، وجان بانيان ) 
ی او با خدا و ساختار مراتب وجود پرداخته اند. مولانا با نگاهی وحدت گرا و شهودی، های خود به تبين مکان و جايگاه انسان در هستی، رابطه

داند که با طی سلوکی خاص و عاشقانه، به اصل  داند و انسان را مظهر تام خدا میان هستی را تجلی صفات الهی و مراتب اسماء میجه
ی حضور حق تعالی در مراتب مختلف وجود، از ماده تا عقل  ی او، هستی تنها مخلوق نيست بلکه، آينهگردد. به عقيدهنورانی خويش باز می

آلود و مطرود که با گناه  نخستين زاده شده، و ايمان او بيش از داند گناهمحور، انسان را موجودی میانيان با رويکرد نجاتاست. در مقابل ب
ای از حضور مطلق  تواند او را به ملکوت الهی برساند. در نگاه بانيان، هستی جايگاهی برای آزمون و امتحان است نه جلوههرچيز ديگر می

شناسی اين دو عارف پرداخته و وجوه اشتراک و تمايز آن دو را بررسی می خداوندی. اين مقاله به مقايسه خداشناسی، انسان شناسی و هستی
 شناسی، مولوی، بانيان، عرفان اسلامی، عرفان مسيحی شناسی، هستیشناسی، انساننمايد.کليد واژه: خدا

Abstract 

The relationship between God, man, and existence is one of the most fundamental and at the same time oldest 

questions of religious and mystical thought in the two Islamic and Christian traditions. These three axes have 

always been of interest to mystics, thinkers, and theologians, and each school has provided its own answers to 

these questions according to its beliefs. Among the enduring figures of these two traditions are Maulana 

Jalaluddin Muhammad Balkhi (604–672 AH / 1207–1273 AD) in Islamic mysticism, and John Bunyan (1628–

1688 AD) in Christian mysticism; Two thinkers who, despite their differences in time and context, have 

explained the place and status of man in existence, his relationship with God, and the structure of the levels of 

existence in their writings.  With a monistic and intuitive view, Rumi sees the universe as a manifestation of 

divine attributes and levels of names  . And he sees man as the complete manifestation of God who, through a 

special and loving path, returns to his luminous origin. In contrast, John Bunyan, with his salvation-oriented 

approach, sees man as a sinful and rejected being born with original sin, and his faith, more than anything else, 

can lead him to the divine kingdom. In Bunyan’s view, existence is a place for testing and examination, not a 

manifestation of the absolute presence of God. This article compares the theology, anthropology, and ontology 

of these two mystics and examines the similarities and differences between the two. 

Keyword: God, man, existence, Rumi, John Bunyan, Islamic mysticism, Christian mysticism 

 مقدمه 
های تفکر عرفانی در سنت های مختلف دينی شمرده می  همواره از اساسی ترين دغدغه مسئله اعتقاد به خدا، جايگاه انسان و جهان هستی،

تواند چارچوبی مناسب برای فهم اهدف هستی، جايگاه انسان و چگونگی ارتباط او با خدای متعال را فراهم  ی مفهومی، میشود. اين سه گانه
سازد. در عرفان اسلامی و در انديشه مولانا، هستی به مثابه تجلی اسماء وصفات الهی تلقی شده و انسان به عنوان مظهر کامل اين اسماء،  

پيمايد، مطلق در حرکت است.  در مقابل، جان بانيان که در بستر عرفان مسيحی پروتستان راه میبا سلوکی خاص و عاشقانه به سوی حقيقت  
بيند که با گناه زاده شده و تنها ايمان می تواند او را به ملکوت برساند.هر دو عارف با خدا  ون، و انسان را موجودی میی آزمهستی را عرصه

به صورت  اند، اما دربستر دو سنت مختلف. بانيان در سنت مسيحی سه گانگی خدا را تاب آورده وبه او انديشيده و برای او نگاشته زيسته و
اش جدا نگشته و آثارش گواه است که لحظه ای از خدای  علنی نه صحبتی از توحيد زده و نه حرفی از تثليث؛ با اين وجود از مسير اصلی

سان  ی خدا و به تبع آن انمتعال غافل نشده است.اما مولوی، فارغ از اين محدوديتها با تمام وجود توانسته است که انديشه های خويش را درباره 
های اساسی، پرسش اينجاست که نگاه اين دو انديشمند درباره ماهيت خدا، چيستی  مايد. با وجود اشتراکات در دغدغهو هستی به تفصيل بيان ن
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انسان و هستی چه شباهت ها و تفاوتهای دارد؟ آيا بانيان و مولوی از متون مقدس خويش، تصويرهای مشابه از مسير سلوک، گناه و قرب  
ارائه می دهند يا اساس انديشه آنها متفاوت است؟ بدين ترتيب ، با استفاده و تمرکز بر مباحث مشترک اين دو عارف ، سعی در تطبيق نگرش  

 ان به خدا، انسان و ساختار هستی خواهد شد و وجوه اتفاق و افتراق در ميان دو سنت عرفانی نمايان شود.و ديدگاه آن
 سوالات پژوهش 

 در اين مقاله سعی بر آن است تا به پرسشهای زير پاسخ داده شود:
 خدا در انديشه مولوی و بانيان چه حايگاهی دارد و چه تفاوتهای در صفات و نحوه ارتباط انسان با او مطرح می شود؟  .۱
 ديدگاه دو عارف درباره انسان، گناه ، فطرت، نجات و سلوک چيست؟ .۲
 شود؟ هستی در نگاه آنها تجلی حق است يا عرصه آزمون و امتحان؟ هستی در نگاه مولوی و بانيان چگونه معرفی می  .۳
 چه شباهت ها و اختلافاتی در شيوه بيان، کاربرد استعاره و زبان نمادين درآثار اين دو به چشم می خورد؟  .۴

 هدف و روش تحقیق
  هدف از اين مقاله، بررسی تطبيقی سه مفهوم خدا، انسان و هستی در نگاه و انديشه مولانا و بانيان است. روش پژوهش، تحليلی تطبيقی بوده 

انجام گرفته است. همچنين  در اين  پژوهش تلاش شده تنها مفاهيم    The Pilgrim’s Progressو بر اساس بررسی آثار مثنوی معنوی و  
گانه خدا، انسان وهستی در هر دو اثر استخراج و سپس تفسير و تطبيق داده شود. علاوه بر آن سعی شده تا تنها موضوعات مشترک  سه

 مطرح و بررسی شوند تا تطبيق معنايی ممکن گردد. 
 پیشینه پژوهش

های عرفانی مولانا انجام پديرفته و يا در دست انجام است.  در حوزه موضوعی  ی آموزهدر سالهای اخير تحقيقاتی بس سترگ و ارزشمند درباره 
ی »بررسی سير مراتب هستی در بينش عرفانی مولانا«)کاظمی، ميرباقری فرد و خوشحال دستجردی  اين پژوهش، درحوزه عرفان اسلامی؛ مقاله

مند مورد بررسی قرار داده است. همچنين با تحليل مراتب ماده و خيال و ذات، هستی شناسی مولوی را به صورت دقيق و نظام  (۱۳98،
( به تبين جايگاه انسان نسبت به خدا و هستی  در نگاه مولانا می پردازد. ۱۳9۳»هستی شناسی انسان از ديدگاه مولوی « ) اخلاق و طاهری،  

( در مقاله ای با نام » تصوير خدا در مثنوی« به بازنگری تصوير  ۱۳8۷ی خداشناسی مولوی بوده، برای مثال قنبری )ارهها درببيشتر بررسی
خدای متعال در مثنوی پرداخته و ثابت می کند که وی از خدای متعال، دو تلقی متشخص انسان وار و موجودی نامتشخص ارائه می کند. باز  

قاله ای با عنوان » تصوير خداوند در انديشه ی آشو و و جوه افتراق او با آموزه های مولانا، به بررسی  ( در م۱۳9۷اسدی و همکاران )
تون تطبيقی وجوه شبهاتها واختلافات ديدگاه ان دو پرداخته اند.. در عرفان مسيحی، اثر سير و سلوک زائرِ جان بانيان يکی از شناخته ترين م

سالهای اخير پژوهشهايی را به خود  اختصاص داده است. برای مثال پژوهش معاذالهی و سعيدی    تمثيلی در عرفان مسيحی است که در
ساختار دينی و نمادين را در کتاب بانيان  پرداخته اند،    که  ( به تطبيق تمثيل در منطق الطير عطار و سير وسلوک زائرِ جان بانيان  ۱۳88)

علاوه بر معرفی تصوف اسلامی    The Garden of Truth (2007)به نمايش گذاشته است. در  سطح تطبيقی سيد حسن نصر در کتاب  
 Sufism»(  ۲۰۲۰توان به مقاله دکتر زاربی زاده )به وجوه شباهت آن با ديگر عرفآنها از جمله عرفان مسيحی پرداخته است. همچنين می

and Christian Mysticism: The Neoplatonic Factor»     که درRoutledge Handbook on Sufism    منتشر شده، اشاره نمود
که به صورت تطبيقی عناصر مشترک ميان عرفان مسيحی و عرفان اسلامی ، نزد نويسندگانی چون اکهارت و تاثيرات نوافلاطونی  را به 

ستی در صورت دقيق مورد بررسی قرار داده، اشاره کرد.اما تا کنون هيچ پژوهش ساختارمندی که به بررسی تطبيقی سه گانه خدا وانسام و ه
آثار مولانا و بانيان آن هم با تکيه بر متون اصلی آثار آن دو عارف گرانقدر باشد، صورت نگرفته است. مقاله حاضر که از رساله دکتری 

تخراج شده، )پژوهشی تطبيقی در عرفان اسلامی و عرفان مسيحی، با تکيه بر مثنوی معنوی مولوی و سير و سلوک زائر جان بانيان( اس
 کوشد به مقايسه مفاهيم بنيادين و اساسی عرفانی در دو سنت اسلامی و مسيحی با رويکرد تحليلی ــ تطبيقی بپردازد.می

 معرفی اجمالی دو عارف : مولانا و بانیان 
( پدرش سلطان ولد از  ۶۲:  ۱۳85م( در بلخ شهری در افغانستان امروزی متولد شد.) دين لويس ،    ۱۲۰۷هـ   ۶۰۴مولانا جلال الدين بلخی ) 

الدين به تصميم پدر و همراه با بقيه خانواده در نوجوانی  از بلخ به غرب دنيای اسلام هجرت می کنند ودر اکابر و بزرگان صوفيه بود، جلال
گيرد، مولانا بعد از مرگ پدر به سال  (  پدر در آنجا ارشاد و تربيت مريدان را به عهده می۴5:  ۱۳98گزيند ) زرين کوب ،  منزل میقونيه  
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ی مريدان بود؛ اما بعد از  هـ(  عهده دار وعظ و ارشاد مردم می شود. مولانا تا ديدار شمس و دگرگون شدن عالمش، عهده دار موعظه ۶۲8)
شود که عاشقانه به دنبال يافتن خدای خويش است. وی کتاب مثنوی معنوی را به درخواست  ديدار شمس عالِم  و واعظ روم به شاعری تبديل می

هـ(  مولانا به ديدار معبود خويش می    ۶۷۲سرايد.  به سال )يکی از مريدانش به نام حسام الدين چلبی که عهده دار تدوين آن شد، میوتشويق  
م( در دهکده ای بن نام الستو از   ۱۶۲8شتابد و مزارش تا امروز معياد گاه عارفان و عاشاقان از سراسر جهان است.جان بانيان در سال )

نمود. وی مدتی حرفه انگلستان به دنيا آمد. او نيز فرزند يک خانواده مزهبی اما فقير بود؛ پدرش از راه بند زنی امرار معاش می  توابع بدفورد
شد که او را از عذاب و آخرت می ترساند.) بانيان ، پدر را دنبال نمود اما نتوانست مطلوب خويش را بيابد. او هميشه دچار کابوسهای می

ی مذهبی دريچه جديدی از ايمان و معرفت را برای وی گشود. مطالعات وی و حضور در مجالس  ازدواج  او با زنی از خانواده(  ۳۲۱:  ۱۳8۲
بعد از مدتی برای وعظ در کليساهای انجيلی از وی دعوت به عمل    وعظ و ارشاد و مطالعه بخشهای از انجيل او را از سردرگمی رها نمود.

آمد. وی چند بار به خاطر عدم سازش با حکومت وقت انگلستان به زندان محکوم شد. کتاب سير و سلوک زائر را نيز در آن مدت نوشت.  
( کتاب او داستان مردی ۳۲۴خاک سپرده شد. )همان ی »بان هيل« به  م  به علت ابتلا به ذات الريه در گذشت، و در دره۱۶88بانيان به سال  

شود. در راه برای او اتفاقات مختلفی می افتد و با مردمان مختلفی به نام »کرستين« است، که از شهر نابودی به سوی شهر آسمانی ره سپار می
 های متفاوت در راه سالکان است، ديدار می کند. که استعاره از کمين

 خدا، انسان، هستی در نگاه بانیان 
 خدایِ آفریننده : راهنما و منجی

 بانيان در سراسر کتاب سير وسلوک زائر، خداوند را علاوه بر خالق هستی، پدری مهربان، راهنمايی فرزانه و نجات دهنده معرفی می کند:
کند، با نور کلام خدا روشن می شود و بی آن سير وسلوکی  برای رسيدن به نجات طی می  »کريستين  «: مسيری که  خدا راهنما و نور هدایت

کند تا با رسيدن به آن، از بار گناهانش رهايی يابد. به  او را به سمت درگاه روشنايی هدايت می  »بشير«گيرد. مثلا شخصيت  صورت نمی
واين اعتقاد و نه تنها انجام  اعتقاد بانيان، تنها راه رهايی از گناه، عبور از دری باريک است که نمادی از اعتقاد به عيسی به حساب آمده،

(  نگاه بانيان که به صورت مستقيم از کتاب مقدس تاثير پذيرفته است، خدا  ۲۶:  ۱۳8۱عمل صالح است که منجی شمرده می شود. )بانيان ،
 (   ۳:۱۷راغ راهنما معرفی می کند. )متی را به عنوان نور وچ

“Then said Evangelist, pointing with his finger over a very wide field, Do you see yonder wicket gate? The man 

said, No. Then said the other, Do you see yonder shining light? He said, I think I do. Then said Evangelist, keep 

that light in your eye, and go up directly thereto: so shalt thou see the gate.” 

(Bunyan, 2014, p. 5) 

بينی؟« مرد گفت: »نه.« بشير ی کوچک را در آن سوی دشت پهناور میگاه بشير با انگشتش به دوردست اشاره کرد و گفت: »آيا آن دروازه آن )
بينم.« بشير گفت: »چشمانت را بر آن نور بدوز و مستقيم به سوی کنم میبينی؟« مرد گفت: »فکر میگفت: »پس آيا آن نور درخشان را می

شود، که تنها ايمانش به خدا و  کريستين در مسيرش با موانع بسياری روبه رو میخدا، منجی نهایی: ( .»گاه دروازه را خواهی يافتآن برو؛ آن 
رهاند. برای مثال، وی در مسيرش با مرداب افسردگی  اعتقادش به اينکه خدا هميشه همراه اوست وی را از اين موانع و خطرات پی در پی می

ی او از مرداب می  شود ، بار سنگين گناهش او را به درون گل ولای مرداب می کشاند. باز رحمت و قدرت پروردگار، سبب رهايمواجه می
( يا در انتهای داستان هنگامی که تا غرق شدن هيج فاصله ای نمانده خدای متعال است که به کمک آنها می ۳۱:  ۱۳8۱شود .) بانيان،  

  شتابد:
“Then said Hopeful ":Be of good cheer, my brother; I have felt the bottom of the river, and it is firm.” Christian 

said, “Ah, my friend, the sorrows of death have surrounded me… I shall never see the land flowing with milk 

and honey . And at that moment, great darkness and terror fell upon Christian… and he was in danger of 

drowning. But just as his foot touched the bottom of the river, he cried out of the river with a loud voice:  “I see 

Him again! And He tells me: ‘When you pass through the waters, I will be with you.”(Bunyan, 2014, pp. 179)  

کريستين گفت: »آه، دوست من، اندوه مرگ مرا فرا    » است   گرم باش برادرم، من کف رود را لمس کردم، استوار)سپس اميدوار گفت: »دل 
شدن  و در اين حال، تاريکی و وحشتی عظيم بر کريستين چيره شد... و در خطر غرق   » گرفته... من هرگز سرزمين شير و عسل را نخواهم ديد

ها بگذری،  گويد: چون از ميان آببينم! و او به من میرا دوباره می  او«  :اما آنگاه که پايش به کف رود رسيد، با صدايی بلند فرياد زد  .بود
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ها بگذری، من با تو خواهم  چون از ميان آب »   .(بانيان اين مفهموم را به صورت مستقيم از کتاب مقدس برگرفته است : » من با تو خواهم بود
 ( ۴۳:۲)اشعيا »بود؛ و چون از ميان نهرها عبور کنی، تو را فرو نخواهند گرفت

 انسان در نگاه بانیان 
کند که در برخی از ويژگيهای با آنچه در سنت اسلامی آمده تفاوت دارد . وی انسان را مخلوقی در بند ای معرفی میبانيان انسان را به گونه

: در سير وسلوک زاير کريستينِ گناه بر دوش از شهر فنا به سوی روشنايی و نجات خارج  دوشانسانِ گناه بهگناه و طالب رهايی می داند.   
 شود. شهر وی نمادی است از انسانيتی که در گناه و اشتباه و فساد گرفتار است. می

 “I fear that this burden that is upon my back will sink me lower than the grave.” 
(Bunyan, 2014, p.3) 

کار به دنيا .( در سنت مسيحی انسان به تبعِ گناه نخستينِ پدر، گناهتر از گور فرو ببردترسم اين بار گناه که بر پشتم هست، مرا پايينمی)
 کشد، که با نگاه اسلامی به پاک بودن فطرت آدمی به صورت کلی متفاوت است. آيد و اين بار را با خود به دوش میمی

 سیر نزولی انسان 
ان بانيان به صورتی زيبا و نمادين مسير رستگاری و ايمان را در مفهوم سير نزولی و صعودی انسان گنجانده است. اين مفاهيم با اينکه به زب

اند، اما شباهتی نزديک به سير نزولی و صعودی انسان در عرفان اسلامی دارند. افتادن کريستين در مرداب نوميدی مثال تمثيل بيان شده
 ی برای سير نزولی انسان به حساب می آيد:  مناسب

“This miry Slough is such a place as cannot be mended; it is the descent whither the scum and filth that attends 

conviction for sin doth continually run …”.( Bunyan, 2008, p. 12) 

سوی آن سرازير ای است که همواره، چرک و پلشتی ناشی از آگاهی از گناه بهآلود، جايی است که قابل اصلاح نيست؛ سراشيبیاين باتلاق گل)
رود. اين مرداب نماد احساس گناه،  .(کريستين در اين صحنه ، همراه با بار گناه سنگينی که بر دوش دارد، در باتلاق نوميدی فرو میشودمی

 ناتوانی، پوچی وگمراهی و نقطه سقوط انسانی است. اين نقطه يکی از نقاط مهم حضيض روحانی را در سير يک سالک نشان می دهد. 
هرچند کتاب سير وسلوک از ابتدا تا انتها نمادی از صعود انسان از شهر نابوی و فنا به سوی شهر آسمان است ، اما  سیر صعودی انسان

تی يکی از زيباترين مثالهای که می توان برای سير صعودی ارائه داد، صحنه برخورد کريستين با تپه دشواری و عبور از آن می باشد؛ بانيان ح
 ی داند. سختيهای راه را دلپذير م

“The hill, though high, I covet to ascend; The difficulty will not me offend.  For I perceive the way to life lies 

here Come, pluck up, heart; let’s neither faint nor fear.” ( Bunyan, 2008, p. 45) 

بيا ای دل، دل به دريا    .جاستبينم که راه حيات از اينزيرا می  .رنجاندسختی آن مرا نمی  اين تپه، گرچه بلند است، آرزوی صعودش را دارم؛(
 .)تاب شو و نه بيم به دل راه بدهبزن! نه بی

که به دنبال حقيقت بودند؛ نمادی از انسان طالب حقيقت را    »اميدوار»و    »مؤمن »ريستين با همراهان راستينش    انسان در جستجوی حقیقت
گذرانند. بانيان، کريستين را در حالی که کتاب مقدس می خواند، به تصوير می  تشکيل داده که زندگی خويش را در طلب راستی و حقيقت  می 

( اين نقطه آغازگر ۲۴:  ۱۳8۱) بانيان ،    » چه کنم! چه کنم ؟  « آورد که :گردد و فرياد بر میکشد که ناگاه دلش بيش از پيش مضطرب می
   سفريست که مسيرش سرشار از آزمونها ممزوج با هدايت الهی و تا سرزمين آسمانی است.

زودباور« شبهاتی را که ممکن است يک  «و    » مضطرب«بانيان با استفاده از شخصيتهای همچون    انسان در برابر شک ها و وسوسه ها
 شخصيت مؤمن  در مسير خود با آنها برخورد کند را نمايش می دهد.  

“Pliable began to be offended, and angrily said to his fellow: Is this the happiness you have told me all this 

while of?” 

 (Bunyan, 2008, p. 11) 

 اش را داده بودی؟( )»زودباور« آزرده شد و با خشم به همراه خود گفت: آيا اين همان خوشبختی است که وعده
داند که انسان را از مسير  را نمادهای شيطآنهای داخلی و بيرونی می  » ملحد   « و  » نادان   « ،   » ريا کار « ،»فريبنده«وی شخصيتهای همچون  

 درست دور می کنند.
"Why, in yonder village... there dwells a gentleman whose name is Legality... he has skill to help men off with 

such burdens." (Bunyan, 2008, p. 6) 
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 (.کند... او مهارت دارد که مردم را از چنین بارهایی رهایی دهدزندگی می "Legalityمدار(")در آن روستا مردی شریف به نام )قانون 

"He advised Christian to seek relief by turning from the narrow way." (Bunyan, 2008, p. 27) 

شايد به نظر برسد که بايد شخصی با نام قانون مدار، جزو شخصيتای مثبت داستان باشد؛ حال آنکه اينگونه نيست. او به کريستين توصيه   
  کرد که برای يافتن آرامش از راه تنگ و دشوار )تنها راهی که به دروازه آسمان منتهی می شود( منحرف شود. توصيه او به کريستين اين بود 

د با اطاعت ظاهری از دين به نجات برسد. درحاليکه اين بر خلاف آموزه های اصلی بانيان است که نجات را تنها از طريق ايمان و توانمی
داند. سفری  انيان در سير وسلوکش، هستی و زندگی معنوی انسان را سفری پيوسته می  هستی از دیدگاه بانیان نه از طريق اعمال می دانست . 

يابد و نهايتا با رسيدن به حقيقت جاودانه و قرب به خدای  شود، و با رشد و پيروزیِ بر نفس ادامه میسقوط و گناه آغاز می  که با آفرينش و
کند. وی اين مکان را نماد زندگی دنيايی، و اسارت در رسد. در نگاه بانيان، انسان زندگی خويش را در شهر فنا آغاز میمتعال به آخر می

کند.  ترک اين مکان و توبه و سفر به سوی پروردگار تشويق میآزاری از فساد وگناه وی را برای  داند، سنگينی بار گناه و دلخبری میگناه و بی
معنای زندگی نزد عرفا با آنچه در بين مردم است تفاوت دارد. از ديد  زندگی  کند.وی ماندن در شهر فنا را به مرگ روحانی و ابدی تشبيه می

وبه سوی خدای متعال سلوک نمايد. اين مفهموم در سير وسلوک    شود که انسان بتواند  از بار گناهش رهايی يابدوقتی آغاز میبانيان زندگی آن
 زائر کاملا به چشم می خورد.

Thus far did I come laden with my sin; Nor could aught ease the grief that I was in, Till I came hither: What a 

place is this! Must here be the beginning of my bliss? Must here the burden fall from off my back? Must here 

the strings that bound it to me crack? Blest cross! Blest sepulchre! Blest rather be .The Man that there was put 

to shame for me!” (Bunyan, 2008, p. 40) 
آيا اينجا آغاز شادی من  !که به اينجا رسيدم. عجب مکانی استتا اينجا با بار گناهانم آمدم؛ و هيچ چيز نتوانست اندوهم را سبک کند، تا آن(

تر باد و خجسته  !گسلد؟ خجسته باد صليب! خجسته باد آرامگاهآيا بندهايش اينجا از هم می افتد؟بار گناه در اين مکان از دوشم می  آيا است؟
 ( آن مرد که در اينجا به خاطر من خوار شد

 مرگ 
مرگ نيز در نگاه عارفان با مفهوم معمولی آن تفاوت دارد. در نگاه بانيان مرگِ بُعد نفسانی پيش نياز سير و سلوک و سفر روحانی است.  

 مرگ در نگاه بانيان گذرگاهی است واجب العبور برای رسيدن به مرحله بعدی ونزديک شدن به شهر آسمانی .
"Christian enters another valley called the Valley of the Shadow of Death. ... On the left hand is a bottomless 

pit ... The path between them is quite narrow, and it’s so dark that Christian can hardly see a step ... even when 

fiends seem to draw near, a Scripture quotation drives them back. )" Bunyan, 2008, p. 67) 
) اندشود. در سمت راست او شيار عميقی قرار دارد که نابيناها را به درونش کشاندهی مرگ میی سايهای به نام دره کريستين وارد دره   در . 

بار به آن افتاده استانتها است که پادشاه داوود يکسمت چپ، پرتگاهی بی . طوری که راه ميان اين دو بسيار باريک و تاريک است، به  
اش را ببيندتواند قدم جلويی کريستين نمی . شوند، تنها  نقل قولی از کتاب مقدس آنها را به عقب می راند.وقتی شياطين به او نزديک می   )   

بايد برای رسيدن به بهشت    مؤمنکشد، همان راهی است که هر انسان  فری که بانيان برای ما به تصوير می  مسیر سلوک، آزمایش و رشد
  موعود از آن عبور نمايد. در تمامی اديان آسمانی، انسآنها پس از خلقت با امتحانات مختلف مورد آزمايش قرار ميگيرند ونتيجه آن آزمون، 

ذارد، وی تپه دشواری گسر میمشخص کننده جايگاه ابدی آنها خواهد بود.در سير وسلوک زائر، کريستين منازل دشوار و صعب العبوری را پشت
کشد، که مومن بايد با ترديد، خستگی و تنبلی که از که نماد تلاش انسان برای مقاومت در برابر خواسته های نفسانی است را به نمايش می

را که نمادی از دلبستگی به دنيا، شهوت، جاه طلبی، تجملات و    (Vanity Fair)بازار غرور    های نفسانی است، مقابله کند. او آثار خواسته
 وسوسه های اجتماعی است را به خواننده نشان می دهد.  

“The men told them that they were pilgrims and strangers in the world … they would buy the truth. But they 

that were appointed to examine them did not believe them "  

(Bunyan, 2008, p. 102) 

خرند. اما کسانی که برای بازجويی گمارده … آنها گفتند حقيقت را می  ا هستندهايی در اين دنيمردان به آنها گفتند که آنها زيارتگران و غريبه )
خورد که آزمونی برای  ...(آزمونهای ديگری همچون قلعه شک و مقابله با شيطان در اين منازل به چشم می شده بودند، به آنها ايمان نداشتند 

دهد که ايمان حقيقی و رشد انسان تنها از دل آزمونهای  آيد. بانيان از طريق اين نمادها نشان میصبر ، بصيرت، پايداری و توکل به شمار می
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سخت و مبارزه با وسوسه ها و شياطين و نفس حاصل می شود ومومن با توکل به خداوند و همراهی او از وادی شک و گمراهی عبور کند و  
 يابد.به مراحل والای انسانی دست می

 عوالم هستی از دیدگاه بانیان 
من با سلوک معنوی از پايين ترين مرتبه تا عالی ترين مرتبه در حرکت است. ؤ در عرفان مسيحی، هستی دارای سلسله مراتبی است که فرد م  

کشد که به خوبی با مراتب هستی شناسی در عرفان  بانيان با توجه به عرفان مسيحی، اين سير را از خلال منازلی استعاری به تصوير می
دهد که عبارتند از: عالم مادی، عالم روحانی؛ و در  لی را ارائه میمسيحی همخوانی دارند. وی با استناد بر مفاهيم کتاب مقدس، سه مرتبه اص

آخر مرتبه ذات الهی. اين مراتب نمادی است از سفر ارواح، از گناه و جهل وتاريکی به سوی روشنايی و وصال ابدی که در عرفان مسيحی 
 شناخته می شود. Beatific Visionالهی يا  با مفهوم رويت جمال

 (Material World) عالم مادی .1
“I am come from the City of Destruction, and am going to Mount Zion, that I may be delivered from the wrath 
to come.” (Bunyan, 2008, p. 25) 

 « .ام، و روانه کوه صهيون هستم تا از خشم آينده رهايی ياب»من از شهر نابودی آمده
در ابتدای داستان کريستين از شهر هلاکت که نمادی ازماده است می گريزد. عالمی که او از آن گريزان است، جسمانی، مادی، پر از گناه 
و سقوط يافته است که مانع از تقرب انسان به خدا می شود. در عرفان اسلامی نيز پايين ترين عالم جايگاه امتحان و بيداری و سعی برای  

 . تعالی است
 :(Spiritual World of Truths and Personality) روحانی  عالم .۲

“Then said Christian, What means this? The Interpreter answered, This is Christ, who continually, with the oil 

of his grace, maintains the work already begun in the heart.” 

(Bunyan, 2008, p. 32) 

)کريستين پرسيد: »اين به چه معناست؟ مفسر پاسخ داد: »او مسيح است، که همواره با روغن فيض خود، کاری را که در قلب آغاز کرده، نگه  
ی مفسر است، نمادِ عالم روحانی، دريافت باطنی و معرفت درونی؛ تصويربانيان از روغن فيض به  دارد.(در اين بخش، کريستين در خانهمی

ی ايمانی است که دل مومنان را زنده و اميدوار نگه می دارد. اين تصوير به روشنی تجلی مرتبه ای از عالم روحانی است که به مثابه شعله
م با فيض الهی برقرار می گردد. اين مرتبه که واسطه ای است ميان ناده و ملکوت ، مکان مناسب رشد شخصيت روحانی شمرده صورت مستقي

 می شود.
  (Godhead / Supra-Spiritual) الهی مرتبه ذات .۳

“Now just as the gates were opened to let in the men, I looked in after them, and, behold, the city shone like the 

sun;  the streets also were paved with gold,  and in them walked many men with crowns on their heads and palms 

in their hands,  and golden harps to sing praises withal .There were also those who met them with trumpets and 

great joy.” (Bunyan, 2008, p. 185) 

 درخشيد؛ها گشوده شد تا آن مردان وارد شوند، من نيز نگاهی پس از ايشان افکندم، و ناگاه ديدم که آن شهر همانند خورشيد میچون دروازه(
های زرين برای سرود سرودن در  و چنگ های خرما در دست،هايی بر سر، شاخهو مردانی را ديدم با تاج خيابآنهايش با طلا فرش شده بود،

داند. مکانی که انسان با خدای بانيان شهر آسمانی را نماد عالم لاهوت می).آنان با شيپور و سروری عظيم مورد استقبال قرار گرفتند  ستايش
گيرد. درخشش خورشيد، چنگ زرين، تاج و سرود نمادهای تجلی نور الهی ، اتحاد روح با متعال بی واسطه پيوند خورده و حضور وی آرام می

( اول کسی بود که تقسيم بندی  عوالم  Pseudo-Dionysiusديونوسيوسِ مجعول )  )  Nasr,2007: 97و پاداش جاودانه است.)    معشوق ازلی
 ( (Pseudo-Dionysius. 1987, p. 52–60) هستی را در عرفان مسيحی ارائه کرد.
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خورد. از ابتدای داستان، قهرمان داستان به شوق بهشت، خانه و در جای جایِ کتاب سير و سلوک زائر، سايه بهشت به چشم میبهشت  
کند . خواننده می تواند بهشت وآرزوی بهشتی شدن را به  کاشانه خويش را رها می کند. تا آنجا که پس از تلاش فراوان از دروازه آن عبور می

 خوبی لمس کند. 
“ Then said Christian, You make me afraid,but whither shall I fly to be safe? If I go back to mine own country, 

that is prepared for fire and brimstone, and I shall  certainly perish there. If I can get to the Celestial City , I am 

sure to be in safety there. I must venture. To go back is  nothing but death; to go forward is fear of death, and 

life everlasting beyond it. I will yet go forward.” 

(Bunyan, 2008, p. 47) 

جا برای آتش و گوگرد آماده شده، و  اگر به سرزمين خود بازگردم، آن   تا در امان باشم؟  تو مرا ترساندی، اما به کجا بگريزم»:)کريستين گفت
بايد دل به    .من مطمئنم که در آنجا در امان خواهم بود  ..اگر بتوانم خود را به شهر آسمانی برسانم. جا هلاک خواهم شدشک در آن من بی

حال، باز هم پيش خواهم با اين  .پيش رفتن، ترس از مرگ است  و زندگی جاودان در ورای آن  بازگشت، چيزی جز مرگ نيست؛ .خطر بزنم
 «(وباز در جايگاهی ديگر به وضوح اشاره می کند که آرزوی او رسيدن به شهر آسمانی، وجاودانگی است..رفت

 “You are going now to the paradise of God, wherein you shall see the tree of life, and eat of the never-fading 

fruits thereof. And when you come there, you shall be clothed with white robes and your walk and talk shall be 

every day with the King, You are going now to the paradise of God.” 

 (Bunyan, 2008, p. 181) 

جا رسيديد، زوال آن خواهيد خورد. و چون به آن های بیجا درخت زندگی را خواهيد ديد و از ميوههستيد؛ آن   بهشت خداونداکنون در راه به سوی  )
 خواهيد خراميد و سخن خواهيد گفت،  تا ابدالآباد(  هر روز با پادشاههای سپيد به شما پوشانده خواهد شد، و جامه
دوزخ يا جهنم نيز سهمی مناسب را در کتاب بانيان به خود اختصاص داده است. همانگونه که بانيان در تمامی سفر خويش در پی بهشت  دوزخ

شدن وحشت داشت. وی در مناسبتهای مختلف   و درنتيجه گمراه   درستو آسمانی شدن بود؛ به همان اندازه از جهنم و خشم خدا و عدم يافتن راه  
 کند  به خواننده گوش زد کند که گمراهی در کمين است .  سعی می

 “This is a by-way to hell, a   way that hypocrites go in at; namely, such as sell their birthright… and that lie and 

dissemble…” (Bunyan, 2008, p. 139) 

گويند و  فروشند… و دروغ میشوند؛ يعنی کسانی که حق هويت خود را میبر به جهنم است، راهی که رياکاران از آن وارد میراهی ميان)اين  
در اين جملات بانيان جهنم را عاقبت  دروغ گويان و ريا کاران و گناهکاران معرفی کرده است. بانيان  چندين بار جهنم را  (…کنندرياکاری می

 کند که مراقبه بايد تا ورود به بهشت ادامه داشته باشد. درچند قدمی بهشت می داند و تاکيد می
“Then I saw that there was a way to hell, even from the gates of heaven.” (Bunyan, 2008, p. 186) 

 (.های بهشت نيز راهی به جهنم وجود داردسپس ديدم حتی از دروازه )
“Then I saw in my dream, that the Shepherds had them to another place, in a bottom, where was a door in the 

side of a hill… they looked in… and saw that within it was very dark and smoky… they smelt the scent of 

brimstone." (Bunyan, 2008, p. 139) 

تر بردند، جايی که دری در جانب تپه وجود داشت… آنها در را باز کردند و داخل را  سپس در خواب ديدم که چوپانان آنها را به مکانی پايين)
.(  بانيان در اينجا  از دری صحبت به ميان آورده  شان رسيدنگريستند… ديدند که درون آن بسيار تاريک و دودی است… بوی گوگرد به مشام

شود. تاريکی و بوی گوگرد که تصوير دقيقی از جهنم است،  ی وجود داشته و با باز کردن آن تاريکی وبوی گوگرد آن نمايان میکه درجانب تپه
ه خطر سقوط هميشه در کمين سالک نشسته کند که هميشه بايد مواظب بود تا از جاده صواب منحرف نشود، چرا ک به خواننده گوش زد می

 است. 
 خدا، انسان و هستی در نگاه مولوی 
 خدا : هستی بخش و تجلی یگانه

ی همه وجود می داند. وی خدای را نه تنها به عنوان آفريننده و خالق موجودات، بلکه به  مولوی در مثنوی معنوی ، خدای تعالی را سرچشمه
 .تنها به وسيله او اداره می شود عنوان قدرتی بی چون وچرا  می خواند، که هر چه در هستی است

 خدا ، قادری بی همتا و بخشنده ی بی نیاز: 
 ( 5۲۲، دفتراول ۱۳۷۱با چنان قادر خدايی کز عدم                 صد چو عالم، هست گرداند به دم       )مولوی،
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 ی عالم نيازمند اويند:در جای جای مثنوی صحبت از بی نيازی است که جمله
 ( ۳۳5۴، دفترسوم ۱۳۷۱کو غنی است وجز او جمله فقير            کی فقيری بی عوض گويد که گير    )مولوی،

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ همراهی هميشگی: خدای متعال در نگاه مولوی، همراهی هميشگی است. وی با استفاده از مفهوم معيت که در قران کريم آمده: )
 و او با شماست هرجا که باشيد( ذکر خدای متعال را اينگونه آورده است :  (؛4مَا كُنْتُمْ) حديد :

 ( 346، دفترسوم 1371با تو باشد در مـکان وبـی مکان             چون بمانی از سرا واز دکان      ) مولوی،
 ( 1764، دفتراول 1371او چو جان است و جهان چون کالبد        کالبد از جان پذيرد نيک وبد      ) مولوی،

 چاره ساز و مسبب الاسباب
 نی         تا که نگشايد خدايت روزنیکون، پرچاره ست وهيچت چاره 

 ( 683و  682، دفتردوم 1371گرچه تو هستی کنون غافل از آن           وقت حاجت ،حق کند آنرا عيان      )مولوی،
 انسان در نگاه مولوی 

ترين انديشه های مولانا، انسان شناسی اوست. او انسان را از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار داده و روان انسان را به  يکی از اساسی
صورت دقيقی موشکافی کرده است. وی با تاثر از حديث معروف نبوی، انسان را به معدنی تشبيه کرده که هم مرواريد و عقيق در آن است و  

( استعدادهای بالقوه ای که با توجه  ۱9۷:  ۱۴۰۰ان را حاوی استعدادهای بالقوه ی مثبت و منفی می داند..)زمانی،هم مس و زغال . او انس
 اعمال هر شخص به گونه ی خاص شکوفا می شوند.

 يادِ الناسُ معادن هين بيار           معدنی باشد فزون از صد هزار
 ( ۲۰۷8و۲۰۷۷، دفتردوم ۱۳۷۱معدنِ لعل وعقيقِ  مُکتنس        بهتر است از صدهزاران، کانِ مس   )مولوی،

 خلیفه خدا 
گی  مولانا باز به تبع از آيات و روايات انسان را خليفه ی خدا می داند با اين تفاوت که وی پيامبران را به عنوان انسان کامل _ که شايست

 خلافت خداوند دارد _ معرفی می نمايد.
 ( ۶۷۳، دفتراول ۱۳۷۱چون خدا اندر نيايد در عيان             نايب حق اند اين پيغمبران       ) مولوی،

 انسان، مظهر خدا 
 آدم اضطرلابِ اوصاف علو است           وصف آدم ، مظهر آيات اوست

 ( ۳۱۳9و۳۱۳8، دفترششم ۱۳۷۱نمايد، عکس اوست        همچو عکسِ ماه اندر آبِ     )مولوی،هرچه در وی می
 انسان و سیر صعودی و نزولی 

در نگاه مولانا زندگی سفری است از نقصان به کمال، به بقا و وصال حضرت حق . در نگاه او سفر انسان مومن برای او نعمتی است چرا 
که از آن کسب تجربه کرده، که »سفر آزموده کند مرد را« ومومنان بعد از طی سلوکی پر خطر و طولانی چون به حضرت دوست رسند مورد 

کنند، ای کاش در مرحله ی خاکی می ماندند، و کوله  گردند. در مقابل کافران با دستی خالی به ديدار وی رفته و آرزو میعنايت وی واقع می
 کردند.بار گناه خويش را سنگين تر نمی

 هر گيا را کِش بود ميل علا                   در مزيدست وحيات و در نما
 ( ۱8۰۳9و  ۱8۰۲، دفتردوم ۱۳۷۱چونکه گردانيد سر سوی زمين          در کمی و خشکی و نقص و غبين  ) مولوی،

 از منازلهـای جانــش ياد داد                      وز سفـرهای روانش ياد داد 
 وز زمانی کز زمان،خالی بده است            وز مقام قدس که اجلالی بده ست
 وز هوايی کاندر او سيمرغ روح              پيش از اين ديده ست پرواز وفتوح

 ( ۱۴۴۲تا ۱۴۳9، دفتراول ۱۳۷۱هريــکی پرواش از آفاق بيش                   وز اميد ونهمت مشتاق ،بيش ) مولوی،
 انسان در جستجوی حقیقت 
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داند که  مولانا به صورتی بسيار عميقتر از بانيان _ مانند ديگر موضوعات _ به موضوع حقيقت پرداخته است . وی تنها معرفتی را حقيقی می
بتواند جان آدمی را دگرگون سازد و اخلاق و صفات انسان را  ارتقا بخشد. وی عقيده دارد که جان وروح آدمی دانش و بينش و آگاهی است،  

 ( ۲۷۴: ۱۴۰۰دانش و بينش وآگاهی بيشتری دارد جان بيشتری دارد.) زمانی ،  وهر که
 شاد با احسان وگريان، از ضرر     جان چه باشد؟ باخبر از خير وشر        

 هرکه او آگاه تر، با جان تر است       چون سِرماهيتِ جان، مخبر است     
 ( ۳۴5۲تا   ۳۴5۰، دفترششم ۱۳۷۱هرکه را اين بيش اللهی بود    )مولوی،      روح را تاثيـــرِ آگــــاهی بُـود          

 هستی در نگاه مولوی 
 لطف و عبادت: مقصود از آفرینش انسان و جهان 

ی راز هستی و سبب و سرانجام هستی بود. در جای  مولوی نيز مانند تمامی انديشمندان در پی ارائه پاسخهای مناسب به سوالهای بشری درباره 
جای مثنوی شريف، جوابهای مختلفی به اين سوالها ارائه شده است. مفاهيمی چون لطف حق و عبادت انس و جن، سبب اصلی خلقت عنوان  

 شده است. 
 ( ۱۷5۶، دفتردوم  ۱۳۷۱من نکردم، امر تا ســـودی کنم                 تا که بر بندگان جودی کنم     ) مولوی،
 ( ۲۶۳۲، د.دوم ۱۳۷۱از برای لطف، عالـم را بساخت               ذره ها را آفتاب او نواخت     ) مولوی،

 ( ۲988ت ۲98۶، د. سوم ۱۳۷۱ماخلقت الجن والانس اين بخوان         جزعبادت نيست مقصود از جهان ) مولوی،
 زندگی و مرگ از نگاه مولانا 

زندگی و مرگ در نگاه عارفان با معنای متداول آن بسيار متفاوت است. در نگاه مولانا زندگی به معنای نفس کشيدن يا رفتار غريزی نيست،  
ی فضيلت های اخلاقی وانسانی. با استناد بلکه به معنای يافتن تولدی دوباره است. يعنی مردن از زندگی تيره نفسانی و تولد يافتن در عرصه

 ی مردگان به حساب می آيند.اين تعريف بسياری از زندگان در جرگهبه 
 زندگی

 در نگاه مولوی زندگی حقيقی توآم با عشق است . 
 جان چه باشد که تو سازی سند؟             حق به عشق خويش زنده ت می کند 

 ( ۱۳۷۱و ۱۳۷۰/ ۶، د. ۱۳۷۱زو حيات عشق خواه و جان مخواه         تو از او آن رزق، خواه ونان مخواه    ) مولوی،
 مرگ 

مرگ نيز در نگاه عرفان مولانا مفهوم مختلفی دارد. وی مرگ را به دو نوع  اختياری و  اجباری تقسيم بندی کرده است. مرگ اختياری همان 
است که انسان  بتواند با مراقبه، بر نفس خويش چيره گردد و بر وسوسه های مختلف غالب آيد. به طبع اين مرگ پيش از مرگِ اجباری و 

 افتد و باعث رشد وتعالی انسان می گردد: می جسدی اتفاق
 مرده گردم ، خويش بسپارم به ،آب           هر که مرده گشت، او دارد رَشَد 
 مرگ پيش ازمرگ امن است ای فتی        اين چنين فرمود ما را مصطفی

 ( ۲۲۷۳تا ۲۲۷۱  / ۴، د.۱۳۷۱گفت موتوا کلـکم من قبل ان                   ياتی الموت تموتوا بالفتن ) مولوی،
 مولانا مرگ باطنی را، جدايی از جهان جان و عالم برين می شمارد: 

 اين به صورت گرنه در گوراست پست      گورها در دودمانش آمده ست 
 ( ۱5۴۶و۱5۴5/  ۶، د.۱۳۷۱کور،تو ) مولوی،گور تو                   گور را  مرده بين ای بس بديدی مرده اندر 

 وی در بسياری از ابياتش به اين مفهوم اشاره می کند که مرده آن است که پيوند معنوی خويش را با جهان برين بگسلد.
 زان سبب که جمله اجزای منيد              جزو را  از کُل چرا بر می کنيد ؟

 چزو از کل قطع شد ، بی کار شد          عضو از اين تن قطع شد، مردار شد 
 ( 1937تا  1935/ 3، د. 1371تا نپيوندد به کـــل بار دگـــر                مرده باشد، نبودش از جـان، خبر ) مولوی،

 امتحان و دامهای دنیوی از نگاه مولوی  
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هميشه مريدانش را مولوی به کرات دنيای مادی و دل سپردن به آن را نکوهش کرده و در ترک دنيا سفارشاتی بسيار داده است. اما با اين حال  
يابيم  داشته است. با نگاهی عميق به مثنوی میکرده و آنها را  از بيکاری و سستی بر حذر میبه کار و تلاش  برای کسب روزی تشويق می

( از  792:  1400که وی مقصود وی از مذمت دنيا، مذمت حيات اجتماعی نسيت بلکه غفلت و غرق شدن در ملذات دنيا است. ) زمانی،
لا  جا که ابتلا و امتحان تنها خاص انسان است، واين به سبب اختيار و اراده ای ست که در اختيار او قرار گرفته، مولانا اين امتحان و ابتآن

 ( 518:  1400گيرد تا به کمال برسد) زمانی،  را جزئی از ذات حيات بشر شمرده و عقيده دارد که انسان هميشه در آزمايشات مختلف قرار می
 ( 815/ 2، د.1371پس به هر دروی وليی قائم است               تا قيامت آزمايش ، دائم است    ) مولوی،

 دانست و انسآنها را از افتادن در آنها برحذر می نمود:وی آزمايشات الهی را نوعی دام دنيوی می
 صدهزاران دام ودانه است ای خدا          ما چو مرغان حريص بی نوا 

 دم به دم ما بسته دام نويم                     هريکی گر باز و سيمرغی شويم 
 ( 376تا 374/  1،د.1371می رهانی هر دمی ما را و باز             سوی دامی می رويم، ای بی نياز        )مولوی،

 ( 378/ 6، د. 1371اش آرزو          در گريز از دام ها، روی آر، زو      ) مولوی،اين جهان دام است ودانه
 عوالم هستی از نگاه مولوی 

  با توجه به مباحثی که از بزرگان عرفان به ما رسيده می توان به اين نتيجه رسيد که، عرفای پيش از قرن هفتم هجری که از آنها به عنوان  
ی اين موضوع در آثار آنها شود، کمتر به مباحث هستی شناسی توجهی نشان داده اند و تنها اشارات مختصری درباره عرفای سنت اول ياد می

کاظمی، مير باقری شود. شايد سبب اين امر را در نوع مشی و سلوک عارفان در اين دوره از تاريخ پيشرفت عرفان اسلامی پيدا نمود. )میديده  
( در سنت اول عرفانی، اساس معرفت بر دو رکن خداوند وانسان پابرجاست. در سنت دوم که عرفای سده هفتم  ۱۳98:۱۱5فرد، دستجردی،  

امل می شود، کمال و معرفت تفسيری تازه می يابد و معرفت بر سه رکن خداوند، انسان و هستی استوار می گردد.)ميرباقری  تا دهم هجری را ش
هستی در عرفان اسلامی به صورت مراتبی از کثرت به وحدت، و از ظاهر به باطن تقسيم بندی می شود. مولانا به  (  ۷5ـ    ۷۴:  ۱۳9۱فرد، 

مند اما شاعرانه، ساختار عالم هستی را  عنوان يکی از اساسی ترين نمايندگان عرفان اسلامی همانند حکمای اشراقی و متصوفه؛ با زبانی نظام
در تمامی آثار (   79:  1400يد، که عبارتند از: عالم ماده، عالم مثال و عالم ذات يا عالم عدم . ) زمانی،  به سه قالب عمده تقسيم می نما 
، دفتر اول مثنوی شريف و دوم بار، کوته عبارتی در فيه ما فيه  به سير مراتب هستی ۱۳۷۱ياتی ازمولوی،مولوی تنها دو بار، يکی در اب

ی مصورات از خيال می زايد و عالم خيال نسبت اشاره کرده است :" عالم خيال نسبت به عالم مصورات و محسوسات فراخ است ، زيرا جمله
اين مراتب نه تنها مراتب هستی را نشان می دهند بلکه مراحل سلوک انسانی نيز از  است "  به آن عالم که خيال از او، هست می شود تنگ

ربی در  اين گذرگاه ترسيم می شود. مولوی با بهره گيری از روايتهای رمزی و تمثيلها و مفاهيم قرانی اين عوالم را به مثابه منازلی شهودی و تج
 کند. سيری ازغفلت به آگاهی، سفری از کثرت به وحدت وسلوکی از خود تا به خدا. مسير بازگشت انسان از مبدا به مقصد روايت می

نامد، ماهيت عالم ماده بر تکثر و تضاد استوار است  عالم مادی ) طبيعت و محسوسات(مولوی به تبع از آيات قرانی اين عالم را دنيا می .1
د  واين بر خلاف عالم عدم است که، عالم وحدت و يکرنگی است. وی با استناد بر حديث شريف : "الناس نيام واذا ماتو انتبهوا" بر اين اعتقا

 ( ۱۳۱: ۱۳98کاظمی، مير باقری فرد، دستجردی،  عالم ماده و هرآنچه در آن واقع می شود، فاقد اصلالت و اعتبار است.) است که
مرتبه از عوالم هستی قرار دارد ، جايگاه ماده ، جسم ، وزمان ومکان به حساب می آيد. وی بارها از دنيا با عناوينی    اين عالم که در پايين ترين

 چون صبح کاذب وبيابان تيه، مردار و زندان ياد می کند .  
 اين جهان تيه است و تو موسی ما        ازگنه در تيه مانده مبتلا

 ( 2485و 2484/ 2، د.1371سالها ره می رويم و در اخير               همچنان در منزل اول اسير  ) مولوی،
 است ومردارو رخيص        برچنين مردار، چون باشم حريص؟ کين جهان جيفه

اش کنم                                                                  سگ نيم ،تا پرچمِ مُـــرده کَنم                 عيسی ام، آيم که تا زنده
 ( 4552و  4551/  3، د.1371) مولوی،

ی جهان غير مادی و باطنی است که شامل عالم مثال ) عالم  صور مثالی ، عالم برزخ ، عالم ملکوت(اين مرتبه از عوالم که در برگيرنده .۲
صور مثال، عالم صور مادی اما غير مجرد از مقدار می شود. اين عالم که در ميان دو عالم عقل و ماده قرار گرفته با اينکه از جنس ماده  
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نيست، اما برخی از لوازم ماده همچون شکل و طول و عرض را دارا است و  نامهای ديگری همچون، اشباح، برزخ، مُثل، مُعَلّقه و خيال  
( برای مثال اين ابيات را که در عالم مثال، باطن عالم محسوس است و در عين  ۷9:  ۱۴۰۰منفصل نيز بر آن اطلاق می شود.) زمانی ،  

 ت را می آوريم :حال بر آن محيط اس
 آن يکی در مرغزار و جوی آب                 و آن يکی پهلوی او اندر عذاب

 او عجب مانده که ذوق اين ز چيست            و آن عجب مانده که اين در حبس کيست 
 هاست        هين چرا زردی که اينجا صد دواست هين چراخشکی که اينجا چشمه

 ( 309تا  306/  3، د.1371همنشينا هين در آ اندر چمن              گويد ای جان من نيارم آمدن ) مولوی،
بنا به گفته صوفيان و علمای حکمت اشراق، انسان به غير از اين بدن عنصری، بدن ديگری از جنس عالم مثال دارد. آن بدن آن قدر لطيف 

هيچ سختی و درنگی عبور کرده و از درهای بسته بی هيج تکلفی رد می شود. اينگونه آمده که اين  و نامرئی است که از ديوارها و موانع بی
 ( 8۰: ۱۴۰۰رفته از حکمای فهلوی ايرانی است .) زمانی ، عقيده برگ

 عالم ذات يا عالم عدم  .۳
اين مرتبه که بالاترين مراتب هستی را تشکيل می دهد،  "فراتر از وصف وفهم و عقل و حس است" در نگاه  مولوی اين مرتبه اصل هستی را  
شکل می دهد و تمامی مراتب ديگر ، تجلی و فيضان اين مرتبه اند. وی بر خلاف فلاسفه ازاستخدام  اصطلاحات انتزاعی پرهيز می کرد و  

 ای عرفانی از اين مرتبه صحبت به ميان می آورد. با استعاره ه
 ، ديوان شمس( ۳9۳وليکن چه خوش است )رباعی  ميگــــردد آن چيــز بگـــــرد سر من            نامش نتوان گفت

 ، ديوان شمس(۳۱۴۳تو بيا ای کمال صورت عشــــق               نــــور ذات حقـــی و يا اويـــــی    ) غزل 
،  اين را نيز بايد عنوان کرد که عالم عدم يا عالم غيب، عالم وحدت است و هيچ کثرت وتعيّنی در آن وجود ندارد. ،در جهان بسيطِ عالم عدم

 هيچ ترکيب عناصری وجود ندارد.
 منبسط بوديم و يک گوهر همه      بی سر و بی پا بديم آن سر همه
 ( ۶8۷ ـ۶8۶/  ۱يک کهر بوديم همچون آفتاب       بی گره بوديم و صافی همچو آب   ) مولوی، د 

متفاوت به کار می گيرد. مفهوم اول   ی واژه عدمِ مولانا اين است که ، وی در آثار خويش اين واژه را در دو مفهوم کاملانکته بسيار مهم درباره 
به معنی مرتبه ای از مراتب آفرينش است. مولانا عالم عدمی است در برابر وجود که به معنای نيستی ونابودی محض است . و  ديگر مفهوم   

عدم را گنجينه ی صنع الهی می داند که درهر لحظه فيوضات الهی از آن به ديگر مراتب وجود افاضه می گردد. وی ارتباط عالم عدم با عالم  
به صورت مستمر در جريان است، و انقطاع اين    محسوسات را ارتباطی دائمی و پيوسته می داند، چرا که فيض هستی ازآن عالم به عالم ماده

:  ۱۳۶9اند ) همايی، فيض حتی برای يک لحظه به نابودی نظام هستی می انجامد. عرفا نامِ تجدد وجود يا خلق جديد را بر اين مفهوم نهاده 
 ( ۱۶۴، ۱ج

 که بر آرد زو عطاها دم به دم                پس خزانهٔ صنع حق باشد عدم
 ( 3681و 3680  /5د.   ،1371اصل و سند )مولوی،  مبدع آمد حق و مبدع آن بود                  که برآرد فرع بی

مولوی در ابيات زيربه وجود بی قيد و مطلق خداوندی اشاره کرده که يکی بيش نيست ، اما از اين وجود مطلق پس از تجلی کثرات پديد می  
 ( ۴5:   ۱۳8۶آيد، اما اين کثرات دارای هستی مقيد و مشروط هستند.) قنبری،  

 ما که باشيم ای تو ما را جان جان        تا که ما باشيم با تو در ميان
 ( ۶۰۲و  ۶۰۱/ ۱: د.۱۳۶۳ما عدمهاييم وهستی های ما              تو وجود مطلقی فانی نما ) مولوی ، 

 باد ما و بود ما از داد توست    هستی ما جمله از ايجاد توست
 ( ۶۰۶و  ۶۰5 ۱: د۱۳۶۳لذت هستی نمودی نيست را          عاشق خود کرده بودی  نيست را ) مولوی ، 

مولوی در عالم ذات  به طور غير مستقيم به عقل اول اشاره می کند، وآن را در قالب نظريه فيض و به خصوص از راه نظريه صدور اشراقی   
و مشائی بررسی نموده است. وی همانند سنت فلسفی اسلامی، عقل اول يا نور محمدی را به عنوان نخستين صادر از ذات الهی مطرح می  

(  ۱۱8:  ۱۳98يه ی قاعده معروف :" الواحد لا يصدر منه الا الواحد" شکل گرفته است.) کاظمی، مير باقری فرد، دستجردی  نمايد، که بر پا
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 اگرچه مولانا اين ساختار را کاملا درک کرده است ،اما ترجيح می دهد به جای صحبت از عقل اول يا عقل فعال به زبان فلاسفه، از استعاره
 هايی مانند نور اصل اصل و عقل کل استفاده نمايد.

 خنبک زنان بر نيستی، دستک زنان اندر نما      ای در وصلِ خود، در وصلِ اصلِ اصلِ خودهر هستی
 ، ديوان شمس( ۳۳، غزل ۱۷) بيت 

او ضمنا از وجود واسطه ای  صحبت به ميان می آورد که از آن خلقت به مراتب پايين تری سرايت می کند. اين واسطه را عالم  عقل اول يا  
دستجردی،   فرد،  باقری  مير  است)کاظمی،  محمدی  ميرباقری   (۱۱9:  ۱۳98دور  و  م.  )کاظمی،  دستجردی  خوشحال  ع.ط  (.  ۱۳98فرد، 

که محل ظهور اسماء و صفات الهی وآغاز تجلی الهی می باشد.) صفر پور وشاهرودی،   ۱۳۴– ۱۱۳، صص.  (۶۴)۱۶های ادبی،  پژوهش
ی بی واسطه بعد از ذات واجب تعالی ( اين عالم که در اصطلاح فيلسوفان ، به عالم عقول و مفارقات نيز شهرت دارد، نخستين مرتبه۱۳8۷

اب( تعبير می کند. در واقع علم عنائی پروددگار در اين مرتبه نازل، و مفصل و متکثر می  قرار گرفته است. ملا صدرا از آن به نام )ام الکت
 ( ۱۳: ۱۴۰۳گردد.)گلزار، يزدان پناه، 

 تا بدانی کآسمانهای سمی                     هست عکس مدرکات آدمی
 ( ۱9۳۶و ۱9۳5/ ۶، د.۱۳۷۱نی که اول، دست يزدان مجيد             از دوعالم پيشتر عقل آفريد)مولوی،

 بهشت و دوزخ از نگاه مولانا  
اعتقاد به ثواب و عقاب اخروی که در بهشت و دوزخ متجلی می شود در بيشتر اديان آسمانی موجود است، در حاليکه ظاهريه به صفات 

ی بهشت و دوزخ بيشتر تمثيلی و برای تقريب اذهان عامه دانسته اند.) زمانی، اند، عارفان توصيفات کتب آسمانی را درباره آن بسنده کرده  صوری 
(  مولانا نيز  درباره بهشت و دوزخ اشارات  بسياری داشته ونه تنها به معرفی و اسباب دخول به آنها اشاره کرده، که پا را از   146:  1400

ی حکمت آفرينش بهشت و دوزخ ، اصل ظهور بهشت و دوزخ و وصف حال بهشتيان  و دوزخيان صحبت کرده است.به راتر گذاشته و دربارهف
 عقيده مولانا افعال پسنديده اصل ظهور بهشت است: 

 چون سجودی يا رکوعی مرد کشت             شد در آن عالم سجود او بهشت 
 الفلقچونک پريد از دهانش حمد حق                 مرغ جنت ساختش رب

 حمد و تسبيحت نماند مرغ را                    گرچه نطفهٔ مرغ بادست و هوا
 چون ز دستت رست ايثار و زکات           گشت اين دست آن طرف نخل و نبات

 آب صبرت جوی آب خلد شد                  جوی شير خلد مهر تست و ود
 ذوق طاعت گشت جوی انگبين              مستی و شوق تو جوی خمر بين

 ( 3463تا   3457/  3، د.1371ها را نماند                 کس نداند چونش جای آن نشاند ) مولوی،ها آن اثر اين سبب
 داند: مولوی با همان نگاه اصل ظهور برزخ را افعال ناپسنديده و زشت می

 زخم بر مظلوم رست          آن درختی گشت ازو زقوم رست  چون ز دستت
 ها زدی           مايهٔ نار جهنم آمدیچون ز خشم، آتش تو در دل 

 سوز بود                     آنچ از وی زاد مرد افروز بود آتشت اينجا چو آدم
 کند                       نار کز وی زاد بر مردم زندآتش تو قصد مردم می 

 گيرد دمت های چو مار و کزدمت               مار و کزدم گشت و میآن سخن 
 ( 3476تا 3471/ 3، د.1371ت گشت يار )مولوی،اوليا را داشتی در انتظار                      انتظار رستخيز

 نتیجه گیری 
کنند، اما  توان عنوان کرد که مولانا و بانيان خدا، انسان وهستی را در پيوند با يکديگر معنا میبا توجه به آنچه در اين مقاله بيان شد، می

ی ارائه اين رابطه از نظر مفهومی و زبانی متفاوت است.در مثنوی شريف، خدای متعال حقيقتی بی نهايت و حضوری مستمر در سرار  نحوه
ای از آن حقيقت واحد است. مراتب هستی از عالم ماده  است؛ انسان که از روح الهی  برخوردار است، مظهری از او و هستی نيز جلوه  هستی
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  تا عالم ذات در لابه لای ابياتِ مولانا به صورت استعاری باز تاب يافته اند و انسان مامور است با عبور از اين مراتب به حقيقت وجودی
 خود که همان حقيقت الهی است، بازگردد. عشق در اين سلوک نيروی محرک اصلی وکمال انسان در اتحاد با محبوب ازلی شمرده می شود.
  در سيرو سلوک بانيان، خدای متعال شخصيتی متعالی، پادشاه گونه و جدای از مخلوقات دارد. انسان در نگاه بانيان و با استناد به اعتقاد 

يابد . در نگاه وی، هستی بستری کرده است که با ايمان، اطاعت و توبه امکان نجات از داوری الهی را ميکار وسقوط  گناهمسيحی موجودی  
مکانی است که انسان می تواند با عبور از آزمايشات سخت و وسوسه های مختلف، به حيات  برای آزمايش و امتحان است نه تجلی حقيقت،

گری ابدی در شهر آسمانی راه يابد. ساختار دوگانه بانيان ميان زمين و آسمان، تاکيدی است بر فاصله انسان با حقيقت و نياز وی به ميانجی
ی اشتراک ميان  داند.از وجوه  برجستهصعود روح را تنها با رهايی از گناه ممکن می  ايمان. اين ساختار دو گانه بين آسمان و زمين  امکان

عاره برای بيان انديشه های  مولانا و بانيان، علاوه برتفارب انديشه وتفکر، بهرگيری هنرمندانه آنان از تمثيل، استعاره و نماد است. کاربرد است
.  هر  عرفانی و الهياتی  و استفاده گسترده از تمثيل و استعاره برای بيان مفاهيم پيچيده عرفانی و مذهبی در دو اثر به وفور به چشم می خورد

را برای مخاطبين خويش   دو عارف با استفاده از داستان، نماد و تصويرهای محسوس، موضوعاتی مانند سلوک، گناه، نجات ، وصال و حقيقت
گيری از شخصيتهای همچون حيوانات ، پادشاهان ، عاشقان و درويشان و... عينی و قابل درک می نمايند.در مثنوی شريف ، مولانا با کمک

انسانی را نمايان می ايمان«، »وفمراتب وجود و حالات مختلف  بانيان نيز با استفاده از شخصياتی مانند» بشير«، »با  ادار«، »کينه  کند. 
توز«... واسامی اماکنی چون »تپه دشواری«»، دروازه تنگ« و»شهر نابودی« و.... مسير سلوک انسان و نجات وی از شهر گناه تا دروازه  
های شهر آسمانی را با زبانی تمثيلی و استعاری به تصوير می کشد. در مجموع، هرچند ريشه های معرفتی اين دو عارف با توجه به سنت 

و   ی دينی و عرفانی، بستر مناسبی را برای گفتی بيان تجربهی دينی و فرهنگی متفاوت است، اما شباهتهای سبکی و معنای آنها در نحوهها
ای برای پژوهش های گسترده تری در زمينه های تحليل  تواند مقدمهنمايد. اين مطالعه میتر ميان عرفان اسلامی و مسيحی مهيا میگويی عميق

 ی انسان با خدا وهستی ونقش انسان در هستی از منظر عرفای اديان ابراهيمی باشد.  ی وحی ، رابطهقیِ ساختار سلوک، تجربهتطبي 
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